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  اقتصاد و روابط بين الملل

  *مهدي خوشخطي

  ديباچه

شناخت و ارزيابي دقيق مسايل و موضوعات پيچيـده در عرصـه بـين المللـي، اهميـت      

نمـوده  مطالعه ميان رشته اي بين حوزه هاي مختلف علـوم انسـاني را اجتنـاب ناپـذير     

ابعاد گوناگون روابط بين الملـل   در اين چارچوب به منظور درك و فهم وجوه و. است

 آشنايي و مطالعه ديگر علوم مرتبط از جمله اقتصاد، تاريخ، جغرافيـا، جامعـه شناسـي و   

ه نظر مي رسد اين امر، امروزه به ويژه باتوجـه بـه جهـاني    ب. دضرورت مي ياب مانند آن

متقابل در عرصه هـاي سياسـي و اقتصـادي نسـبت بـه گذشـته       شدن امور و وابستگي 

سو و  از اين منظر مي توان موضوع روابط بين الملل را از يك. پررنگ تر گرديده است

 .موضوع اقتصاد را از سوي ديگر بر اساس چنين نگرشي مورد مطالعه و تحليل قرار داد

                                                           
  .الملل دانشگاه آزاد اسلامي زنجان است دكتر مهدي خوشخطي، استاديار روابط بين *

  20/2/1387: پذيرش  30/1/1387: تاريخ دريافت

  .161-184ص  ، ص1387، زمستان 3سال پنجم، شماره  ،(ISJ)المللي  فصلنامه مطالعات بين
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عمده تـرين ويژگيهـاي نظـم    در اين راستا طي دهه هاي اخير، اقتصاد به عنوان يكي از 

اي  نمود قابل توجهي برخوردار گرديده است؛ به گونه جديد بين المللي، از برجستگي و

ارتباطــي باعـث    -كه در جهان در حال گذار پس از جنـگ سـرد، پيشرفتهــاي فنــي    

اهميت يافتن بيشتر اقتصاد در عرصه بين المللي و پيوسـتگي بـيش از پـيش دو حـوزه     

كن كـردن   لزوم توجه به مسايلي همچون ريشه. ط بين الملل گرديده استاقتصاد و رواب

فقر، اشاعه آزاديها، بازار آزاد، دموكراسي، حقوق بشر، بيماريهـاي همـه گيـر و مسـايل     

ابـل ارزيـابي   ق زيست محيطي و مواردي از اين قبيل در بعد بين المللي، در ايـن زمينـه  

  .است

بين المللي، حكايـت   نظامدر حال تكوين در  توجه به بلوك بنديهايراستا در اين 

از اين امر دارد كه اين بلوك بنديها پيش از آنكه داراي ماهيت سياسي يا نظامي باشـند،  

داراي ماهيت اقتصادي هستند و اقتصاد و چگونگي تعاملات اقتصادي وجـه بـارز ايـن    

همگراييهــاي   ـا وبلوك بنديها بوده و دولتها تمايل و اقبال بيشتري نسبت به همكاريه ـ

در نتيجه بسياري از موضوعاتي . اقتصادي در مقايسه با ملاحظات امنيتي نشان مي دهند

در حـوزه هـاي كـلان امنيتـي و اسـتراتژيك      افزاري و  هاي سخت كه در عرصه سياست

مطرح مي شوند، با پيوند يافتن با انگيزشهاي اقتصادي، سعي در حل و فصل مسـالمت  

  .آميز آنها مي شود

  پيوند اقتصاد با روابط بين الملل در چارچوب اقتصاد سياسي بين الملل

اقتصاد سياسي بين الملل از جمله رشته هاي جديد و رو به رشد در حوزه روابـط بـين   

با توجه  الملل است كه امروزه در محافل علمي و دانشگاهي جايگاه بسيار مهمي يافته و

به نقشي كه دولتها در تحولات اقتصادي جهـان ايفـا مـي كننـد و همچنـين بـه لحـاظ        

تأثيراتي كه نيروهاي بازار بر رفتار دولتها دارند، اين رشته علمي به عنوان بازتاب پيونـد  

 1970تـا دهـه   . ميان روابط بين الملل و اقتصاد از جاذبه زيادي برخوردار گرديده است

چالشـهاي  . ين الملل چندان موضوع قابل توجهي قلمـداد نمـي گرديـد   اقتصاد سياسي ب
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سياسي و استراتژيك جنگ سرد توان كشورهاي صنعتي و در حـال توسـعه را بـه يـك     

اندازه، تضعيف كرده بود و كشورهاي در حال توسعه با توجه به روند استعمار زدايـي،  

اين ميان دسـته اي از عوامـل   در . در پي ايجاد ساختارهاي دولتي پس از استعمار بودند

باعث اهميت يافتن اقتصاد سياسي بين الملل گرديد؛ عامل نخست اينكه پيدايش اقتصاد 

سياسي بين الملل به عنوان موضوع مهم در روابط بين الملل تا اندازه اي به دليل كاهش 

برتري اقتصادي ايالات متحده در سطح بين الملل وچالشي بود كـه بـراي رويكردهـاي    

سنتي نسبت به قدرت و امنيت، به واسطه ناكاميهاي ايالات متحده در ويتنام بـه وجـود   

  .آمده بود

مربـوط بـود؛ از    1970عامل دوم در اين زمينه با چالشهاي اقتصادي جديد در دهه 

جمله تلاش اوپك براي افزايش بهاي نفت و درخواستهاي كشورهاي در حال توسعه به 

نظم نوين مـورد درخواسـت   . ن اقتصادي در سطح بين المللمنظور دستيابي به نظم نوي

اين قبيل كشورها به نظريه هايي كه بر ماهيت و ساختار اقتصاد جهاني متمركـز بودنـد،   

و در نهايت چالشهاي اقتصادي ناشـي از پايـان جنـگ سـرد و جهـاني      . اهميت مي داد

  ) 1( .الملل بيشتر كردشدن، اهميت اقتصاد سياسي بين الملل را در مطالعه روابط بين 

پايان جنگ سرد بسياري از خواستهاي ژئواسـتراتژيك و نفـوذي كـه بـاختر از آن     

در ) سـابق  ( چالش گنجاندن كشـورهاي بلـوك خـاور    . بهره مند بود را به پايان رساند

از . سيستم بين المللي جديد در چارچوب همگرايي اقتصادي مورد تعريف قرار گرفـت 

گ سرد موجب اهميت بيش از پيش نهادهاي بين المللي اقتصـادي  سوي ديگر پايان جن

گرديده و صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني به مركز ثقـل  

 )) جهاني شـدن (( همزمان با اين تحولات دوران ساز، . نهادهاي بين المللي تبديل شدند

. بـه شـكوفايي رسـيد    1990دهـه  با ظهور نشانه هاي انقلاب ارتباطات و اطلاعـات در  

فرايند جهاني شدن كه اساسا بر پايه حركت آزاد كالا، سرمايه، خدمات، ايده ها، افكار و 

شكل گرفته است، تصويري از جهان به عنوان يك مكان واحد ارايـه   مانند آنها عقايد و

با )  2( .است مي كند كه در آن هر پديده اي به پديده ديگر مربوط، تأثير گذار و تأثيرپذير
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اين تعريف جدايي نظري و عملي ميان اقتصاد، سياست و روابط بين الملل تاحد زيادي 

در نتيجه تحت تأثير تحولات مـذكور در جهـان واقعـي زمينـه     . مورد ترديد قرار گرفت

پيوند نظري و تقويـت حوزه مطالعـاتي ميان رشته اي اقتصاد سياسي بين الملـل فـراهم   

  .گرديد

زمينه هاي تحولات تاريخي حوزه اقتصاد سياسي بين الملل، اين واقعيت  علاوه بر

عيني در امور جهاني نيز وجود دارد كه قدرت سياسي و نظامي هر كشور در سطح بـين  

المللي تا حد زيادي وابسته به توان اقتصادي آن است و همزمـان كـنش اقتصـادي نيـز     

سياسي تلاشي است براي حصول يـك   حوزه اقتصاد. متأثر از الزامات سياسي مي باشد

درك جامع نگر درباره فرايند تحولات اجتماعي از طريق بررسي تعـاملات اقتصـادي و   

در واقع مي تـوان ادعـا   . گرانيگاه اقتصاد سياسي، رابطه بين دولت و بازار است. سياسي

ير كرد كه ماهيت اقتصاد سياسي، كنش متقابل و تعامل ميان دولـت و بـازار را بـه تصـو    

دين ترتيب اقتصاد سياسي بين الملل نيز نتيجه تعامـل ايـن دو نيـرو در پهنـه     ب. دكش مي

  .هاي كلان و صحنه بين المللي است

چنانچه از نقطه نظر رابرت گيلپـين بـه منظـور بررسـي و تجزيـه و تحليـل ابعـاد        

مختلف اقتصاد سياسي بين الملل وارد شويم، در اين چـارچوب سـه مسـأله كليـدي و     

نخستين مسأله مربوط به علـل و  . بط با هم در اقتصاد سياسي بين الملل مطرح استمرت

مسـأله دوم رابطـه دگرگونيهـاي    . نتايج سياسي و اقتصادي ظهـور اقتصـاد بـازار اسـت    

اقتصادي و تحولات سياسي است؛ يعني اينكه چگونه عوامـل سياسـي يـا اقتصـادي در     

سـومين مسـأله مطـرح در    . تـأثير دارنـد   سطح بين الملل و از ديد ساختاري بر يكديگر

اقتصاد سياسي بين الملل، اهميت اقتصاد جهاني بازار براي اقتصاد هاي داخلي و ملي و 

اينكه آثار آن بر توسعه اقتصادي، افول اقتصادي و رفـاه و شـكوفايي اقتصـادي جوامـع     

  ) 3( .مختلف چگونه است

تكنولوژيك در حال افزايش  – در اين راستا شكاف ميان وابستگي متقابل اقتصادي

جهان و تداوم تفكيك نظام سياسي جهان متشكل از دولتهاي داراي حاكميـت مضـمون   
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در حـالي كـه   . اصلي نوشته هاي اخير در ارتباط با اقتصـاد سياسـي بـين الملـل اسـت     

نيروهاي قدرتمند بازار در قالب تجارت، سرمايه گذاري خارجي و مواردي از اين قبيل 

د تا از مرزهاي ملي فراتر روند و از اعمال نظر و كنترل سياسي تا حد امكان تلاش دارن

رها شوند، در نقطه مقابل حكومتها تمايل دارند تا اين فعاليت هـا را محـدود نماينـد و    

هدايت كنند و فعاليتهاي اقتصادي را در خدمت منافع مـورد نظـر دولـت و گروههـاي     

زار ايـن اسـت كـه فعاليتهـاي اقتصـادي را در      منطـق بـا   .قدرتمند درون آن قرار دهنـد 

مكانهايي كه بيشترين بازدهي و سود را دارند به جريان اندازند؛ اين در حالي اسـت كـه   

  ) 4( .منطق دولتها اين است كه فرايند رشد اقتصادي و انباشت سرمايه را كنترل نمايند

اقتصـاد و   به منظور بررسي نحـوه تعامـل و ارتبـاط ميـان    پژوهش دراين بخش از 

روابط بين الملل، رويكردهاي مطرح در زمينه اقتصاد سياسي بين الملل را مورد بررسي 

  .قرار مي دهيم

  )مركانتليسم ( واقع گرايي 

اين نگرش به عنوان قديمي ترين ديدگاه نظري نسبت به اقتصـاد سياسـي بين الملـل به 

يـادي بـوده و نامهـاي    شمـار مي رود و طي قرون گذشـته شـاهد تغييـر و تحـولات ز    

سوداگري، دولت گرايي، حمايت گرايي، مكتـب تـاريخي   . متعددي به خود گرفته است

آلمان، حمايت گرايي نوين از جمله نامهايي است كه اين نگرش در دوره هاي مختلـف  

البته تمامي اين مكاتب، در برگيرنده مجموعه اي از گرايشات . بدانها خوانده شده است

ده و يك شاخه منسجم وسيستماتيك از تئـوري اقتصـادي و سياسـي بـه     و ديدگاهها بو

  .شمار نمي روند

واقع گرايي در اقتصاد سياسي بين الملل به سلطه مكتب مركانتليسم بين قرن هـاي  

مركانتليسم در واقع بيانگر دغدغه هاي نخبگان سياسي در آغـاز  . باز مي گردد 19و  16

ه در آن دوران مسأله شكل گيري و انسجام دولـت  از آن جا ك. پيدايش دولت مدرن بود

ملت بالاترين اولويت را داشت، فعاليتهاي اقتصادي نيز در خدمت هدف ايجاد دولت  –
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بـه  دوباره ، بي اعتبار شده بود، 19اين نگرش كه با ظهور ليبراليسم در قرن . قوي درآمد

مطـرح شـد كـه در آن هنگـام      1930عنوان يك ديدگاه مهم پس از ركود بـزرگ دهـه   

دانشمندان در پي درك علل جنگهاي اقتصادي گسترده اي بـر آمـده بودنـد كـه تحـت      

  ) 5( .آغاز شده بود 1929از سال )) به خاك سياه نشاندن همسايه ((عنوان سياستهاي 

در عرصه اقتصاد سياسي بين الملل اين نگـرش معتقـد اسـت كـه دولتهـاي ملـي       

نظام بين الملل نيـز آنارشـيك اسـت،    . مناسب تحليل مي باشندبازيگران مسلط و واحد 

يعني شرايطي كه در آن دولتهاي ملي حاكميت دارند، تنها داور رفتار خويش مي باشـند  

و تحت سلطه هيچ قدرت بالاتري قرار ندارند؛ چون هيچ قدرتي بـالاتر از دولـت ملـي    

از سـوي ديگـر   . هسـتند  وجود ندارد، بنابراين همه بازيگران تحت سـلطه دولـت ملـي   

چون نظـام بـين الملـل بـر     . دولتهاي ملي در پي به حداكثر رساندن قدرت خود هستند

مبناي آنارشي قرار دارد، امكان استفاده از زور و اجبـار توسـط دولتهـاي ملـي هميشـه      

وجود دارد و هيچ كشور يا قدرت بالاتري مجبور نيست به كمـك كشـوري كـه مـورد     

بشتابد؛ بنابراين دولتهاي ملي در نهايت صرفا بر منافع خـود بـه    حمله واقع شده است،

در نتيجه هر دولتي بايد هميشـه ايـن آمـادگي را    . منظور حمايت از خود تكيه مي كنند

داشته باشد تا با تمام توان از خود دفاع كند و بايد هميشه در پـي بـه حـداكثر رسـاندن     

جود دولت ملي را تهديد مي كنـد و آن را  قدرت خود باشد؛ ناتواني در انجام اين امر و

چنانكه يك دولت . قدرت يك مفهوم نسبي است. در مقابل ديگران آسيب پذير مي كند

سلطه خود را بر روي كشوري ديگر گسترش دهد، اين كار را صرفا مي تواند به هزينـه  

ازعـه  نابراين از اين منظر سياست يك بده بسـتان و ضـرورتا من  ب. دكشور دوم انجام ده

در ايـن چـارچوب   . اگر يك دولت برنده شود، دولت ديگر بايد بازنده باشد. آميز است

دولتهاي ملـي بازيگران عقلانـي هستند، درست به همان شيـوه اي كه ليبرالهـا فــرض  

فرض بر اين است كـه دولتهـاي ملـي سـود و     . مي كنند كه افراد عقلاني عمل مي كنند

  ) 6( .اي را انتخاب مي كنند كه بيشترين ارزش را دارد زيان خود را محاسبه و گزينه

بدين ترتيب با توجه به نكات بالا مي توان گفـت نگـرش اصـلي حـاكم بـر ايـن       
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چارچوب فكري اين است كه فعاليتهاي اقتصادي بايد تابع هـدف و منـافع حكومـت و    

ظـامي در  اين نگرش قايل به تقدم دولت، امنيت ملـي و قـدرت ن   ،نابراينب. ددولت باش

از همين رو از نظر گيلپين در ارتباط متقابـل  . سازمان و كاركرد نظام بين الملل مي باشد

در نتيجـه در بيشـتر   : ميان دولت و بازار همچنان دولت عامل اصلي و تعيين كننده است

نـابر  ب. دموارد سياست اقتصاد را تحت الشعاع خود قرار داده و بـر آن تـأثير مـي گـذار    

ن نكته كليدي در فهم اقتصاد سياسي بين الملل اين است كه دريابيم درچـه  اعتقاد گيلپي

. دشرايطي قدرت يك دولت ملي با توجه به رشـد اقتصـادي آن افـزايش پيـدا مـي كن ـ     

نابراين نكته حائز اهميت اين است كه مصالح و مقتضيات سياسي، خود را بـر اقتصـاد   ب

  .به وجود مي آوردتحميل كرده و فرايندهاي جديدي را در درون آن 

همچنين گيلپين با بهره گيري از نظريه ثبات هژمونيـك بـه تشـريح ايـن موضـوع      

پردازد كه جهان به يك دولت مسلط منحصـر بـه فـرد بـه منظـور ايجـاد و اجـراي         مي

ثبـات هژمونيــك بـه    . مقررات تجارت آزاد ميان مهمترين اعضاي نظام نيازمنـد اسـت  

اطلاق مي شود كه يك قدرت هژمون كه داراي تفوق  شرايطي در عرصه نظام بين الملل

هاي مختلف است، در عرصه جهاني وجود داشته باشـد و بـا ايجـاد قواعـد و      در زمينه

رژيمهاي قدرتمند بين المللي، ثبات و تعادل سيستم را حفظ كـرده و موجـب شـود تـا     

  ) 7( .كشورهاي مختلف آن قواعد را رعايت كنند

كانتليسم را مي توان يك گرايش عمومي و مشـترك بـراي   در اين زمينه اگر چه مر

ايجاد حكومت تلقي كرد، اما اهداف و سياستهايي كه در قالب اين مكتـب در زمانهـا و   

كه ژاكوب واينـر   ا اين حال همچنانب. دمكانهاي مختلف دنبال شده با هم تفاوت مي كن

ابطـه ميـان ثـروت و قـدرت     بيان مي كند، نويسندگان طرفدار مركانتليسم در ارتباط با ر

از اين منظر، تمامي طرفـداران مكتب مركانتليسـم در هـر  . داراي نظرات مشابهي هستند

ثـروت ابـزاري    -1: دوره و هر كشـور خاص، خود را به اين اصـول متعهـد مي داننـد 

 -2. اساسي براي قدرت به شمار مي رود، چه براي حفـظ امنيـت و چـه بـراي تهـاجم     

ثـروت و قـدرت هـر     -3. يا بازگشت مجدد ثروت نيز اساسي است قدرت براي كسب
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بـين ايـن اهـداف در بلنـد      -4. كدام جزء اهداف غايي سياست ملي به شمار مي رونـد 

مدت هماهنگي وجود دارد، اگر چه تحت شرايط خاصي ممكن است، اهداف اقتصادي 

  ) 8( .قرباني منافع امنيتي نظامي و نيز كاميابي كشور در بلند مدت شود

  ليبراليسم اقتصادي

رويكرد ليبرالي به اقتصاد سياسي بين الملل در اصول و مباني اقتصادي كه در انگلستان، 

آمريكا و اروپاي باختري توسعه يافته، تجسم پيـدا كـرده و در واقـع واكنشـي در برابـر      

هـا   اين نحوه نگرش در نوشته. كنترل هاي دولتي مبتني بر مركانتليسم به شمار مي رود

و نظرات انديشمنداني همچـون آدام اسـميت، ديويـد ريكـاردو و انديشـمندان متـأخر       

رويكرد ليبرالي در طول زمـان در اشـكال   . همچون هايك و فريدمن به چشم مي خورد

متعددي نظير كلاسيك، نئوكلاسيك، مكتـب كينـزي، مكتـب اتـريش، اقتصـاد پـولي و       

ديدگاهها بر حسب اولويت قايـل شـدن    اين. ظاهر شده است غيره انتظارات عقلايي و

براي برابري انسانها و گرايش به دموكراسي اجتماعي و تجـويز مداخلـه دولـت جهـت     

دستيابي به اين اهداف و يا تأكيد بر آزادي انسان و عدم مداخله دولت به بهاي برابـري  

مكانيسـم   ليكن تمام اشكال ليبراليسم خود را به بازار و .اجتماعي با هم متفاوت هستند

قيمتها به عنوان كارآمدترين ابزار به منظور سازماندهـي روابط اقتصادي داخلـي و بـين   

از اين رو ليبراليسـم را مي توان دكتريني دانست كه در برگيرنده . المللي متعهد مي دانند

مجموعه اي از اصول براي سازماندهي و مديريت يك اقتصاد بازار به منظـور دسـتيابي   

  ) 9( .كارايي، رشد اقتصادي و رفاه فردي مي باشد به حداكثر

از لحاظ تاريخي رويكرد ليبرال در قرن بيستم، نخبگان تصميم گير و افكار عمومي 

. را در تعدادي از كشورهاي باختري پس از جنگ نخست جهاني تحـت تـأثير قـرار داد   

از جنگ جهـاني   پس. دوران ايده آليسم شهرت دارد دوراني كه در روابط بين الملل، به

اما . دوم و نيز پس از ايجاد سازمان ملل متحد، اميدهاي كوچكي در اين زمينه به بار آمد

ا پايان جنـگ سـرد، جهـان شـاهد ظهـور      ب. دسياست جنگ سرد اين اميدها را نابود كر
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سخن گفتنـد و   ))نظم نوين جهاني  (( مجدد ليبراليسم بود، زيرا رهبران دولتهاي غربي از

ورزان برجسته ليبرال، به فضاسازي نظري براي اثبات برتري ذاتي ليبراليسـم بـر   انديشه 

  ) 10( .ديگر رويكردهاي رقيب پرداختند

در عرصه اقتصاد سياسـي بـين الملـل، ايـن رويكـرد معتقـد اسـت كـه تحـولات          

تكنولوژيك و اقتصادي، ارتباطات متقابل بين جوامع را افزايش داده و الگوهـاي كـاملا   

در روابط . از روابط سياسي جهاني را در مقايسه با گذشته به وجود آورده است متفاوتي

بر امكان همكاري تأكيد دارد و مسأله كليدي را يافتن راهي  بين دولتها نيز، اين رويكرد

ليبـرال هـا نفـع ملـي را     . مي داند كه در آن همكاري به بهترين وجه قابل دستيابي باشد

ينند و بر اهميت مسايل اقتصادي، سياسي و زيست محيطـي  كمتر در مسايل نظامي مي ب

نظم در ديدگاه ليبراليستي از توازن قـوا حاصـل نمـي شـود،     . و فن آوري تكيه مي كنند

بلكه حاصل تعاملاتي است كه بين لايه هاي مختلف تركيبات حـاكميتي، سـازش بـين    

از . ده وجـود دارد قوانين، هنجارهاي مشترك، رژيمهاي بين المللي و مقررات نهادي ش ـ

  .اين ديدگاه، وابستگي متقابل بين دولتها يك جنبه بسيار مهم از سياست جهاني است

ليبرالها بر سر ميزان مداخله دولت و آزادي بازار با يكديگر اختلاف نظـر دارنـد و   

: همين امر باعث شده گرايشـهاي متنـوعي در رهيافـت ليبراليسـم وجـود داشـته باشـد       

تحت عنوان ليبرالهاي كلاسيك معتقد به حداقل مداخله دولت بـوده  اسميت و ريكاردو 

دسته ديگري از ليبرالهـا  . براي بازار قايل مي شدند) لسه فر ( و آزادي به نسبت مطلقي 

 همچون جان استوارت ميل مداخله دولت در مـواردي همچـون آمـوزش و پـرورش و    

يش از حد مداخله دولـت،  بهبود وضع فقر را مطرح و معتقد بودند در صورت كاهش ب

اين ديدگاه در اوايل قرن بيستم توسط جـان  . نقص يا شكست در بازار حادث مي شود

كه  1929و به دنبال بروز بحران بزرگ اقتصادي 1930مينارد كينز توسعه يافت و از دهه 

به مسأله عدم مداخله دولت و شكست بازار نسبت داده شد، مقبوليت پيدا  بخشي از آن

قطعيـت و   بالا، عـدم  ينز اين مسأله را مطرح كرد كه بازار علاوه بر سود، ريسكك. دكر

 مداخلـه  موضـوع . شـود  سياسـي رفـع   مـديريت  اعمال طريق بايد از كه نيز دارد غفلت
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 پولي و مالي و نيز دولـت رفـاهي از همـين    سياستهاي اعمال به واسطه دراقتصاد دولتها

 بـه صـورت   صنعتي دولتهاي توسط جهاني دوم نقطه آغاز شد و در دوره پس از جنگ

دوباره كفه تـرازو بـه نفـع گرايشـي از ليبرالهـا كـه        1980در دهه . به كار رفت گسترده

. بودند، سنگين شد) مداخله در سياستهاي پولي(خواهان مداخله كمتر دولت در اقتصاد 

ار تاچر و ريگان ايده هاي اين گروه كه نئوليبرال ناميده مي شوند در دولتهاي محافظه ك

ا شدت يافتن فرايند جهاني شدن در اثر انقلاب اطلاعات و ارتباطات ب. دبه كار گرفته ش

ايدئولوژيك يكپارچه شـدن جهـان،    -و نيز فروپاشي بلوك خاور و حذف مانع سياسي

رهيافت نئوليبراليسـم كه جهاني شدن را شاهدي بر صحت مفروضـات و ديدگاههــاي   

از ديـد گـاه نئـو ليبراليسـم اقتصـاد بـر اسـاس        . ت تقويت شـد خود مي دانست به شد

مكانيسم هاي بازار و اصول ليبراليسم و با اتكا بـه پيشـرفت هـاي تكنولوژيـك نشـات      

گرفته از رقابت و نوآوري در بازار آزاد در حال تبديل شـدن بـه يـك اقتصـاد جهـاني      

  ) 11( .است

  ماركسيسم

نـوعي از انديشـه هـا و متفكـران را در بـر      اين رويكرد به معناي وسيع كلمـه طيـف مت  

افـزايش   گيرد كه تنها ويژگي مشترك آنها اعتقاد به لزوم برابري بيشتر براي انسانها و مي

اما همين هدف مشترك از جنبـه هـاي مختلـف از    . نقش كارگران در اداره جوامع است

  .جمله روشهاي تحقق آن، محل اختلاف اين دسته از نظريه پردازان است

ر اين راستا همچون ليبراليسم و مركانتيليسم، ماركسيسم نيـز از زمـان مـاركس و    د

افكـار مـاركس در   . انگلس در اواسط قرن نوزدهم تحولات زيادي را شاهد بوده اسـت 

اغلب موضوع تفاسير متعارضي قـرار داشـته    وي تغيير كرد و نظريات وي طول زندگي

صاد جهاني مي دانست، اما وي مجموعه اگر چه ماركس، سرمايه داري را يك اقت. است

سيستماتيكي از نظريات پيرامون روابط بين الملل نداشته است، اين مسـئوليت را نسـل   

ماركسيسـم مهمتـرين    80تـا دهـه   . بعدي نويسندگان ماركسيسـت بـه انجـام رسـاندند    
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و ليبراليسـم بـوده   ) مركانتيليسـم (جايگزين نظريه هاي جريان اصلي يعنـي واقعگرايـي   

اين نگرش نيز بـه گرايشـهاي فرعـي متعـددي از جملـه ماركسيسـم كلاسـيك،        . تاس

  .نئوماركسيسم يا نظريه وابستگي و نظريه نظام جهاني تقسيم مي شود

بر اساس نگرش ماركسيسم كلاسيك، سرمايه داري علـت اساسـي منازعـات بـين     

ر كسب سود المللي و جنگ دولتهاي سرمايه داري با يكديگر و ديگر كشور ها به منظو

ه بيان ماركس، روابط اقتصادي جهاني به صورت مبـارزه طبقـاتي   ب. دبيشتر تلقي مي شو

سـرمايه داران صـاحب ابـزار توليـد     . بين سرمايه داران و كارگران بهتر فهميده مي شود

تضاد بين اين دو به اين دليل رخ مـي دهـد كـه    . وكارگران صاحب نيروي بدني هستند

مي دارد تا بـيش از   دنبال افزايش سود خود هستند و اين امر آنها را واسرمايه داران به 

مطابق اين نظريه و در نتيجه كشـمكش  . پيش و بي رحمانه طبقه كارگر را استثمار كنند

ميان دو طبقه بورژوازي جهاني و پرولتارياي بين المللي با وقوع انقلاب پرولتاريا نظـام  

وسياليستي مبتني بـرآزادي و برابـري جـايگزين آن    سرمايه داري فروپاشيده و جامعه س

  ) 12( .خواهد شد

نظريه وابستگي، چارچوب تحليل طبقاتي ماركس را به سطح اقتصاد  نظريه پردازان

طبق نظر اين گروه از ماركسيست ها، نظام جهـاني بـه يـك    . بين الملل تعميم مي دهند

 طقـه رشـد بسـته ضـعيف    منطقه رشد خود محور مستقل مركز يا جهان يكـم و يـك من  

در اين ديدگاه سرمايه داري بـين الملـل ارزش   . يا جهان سوم تقسيم شده است پيرامون

افزوده را از پيرامون خارج كرده و در مركز متمركز مي كند، درست به همـان شـيوه اي   

در اينجـا  . در درون يك كشور مورد استثمار قرار مي دهند كه سرمايه داران كارگران را

يعني شـركتهاي چنـد مليتـي، بـازار هـا و       -ي كليدي به مكانيسم هاي استثمار پرسشها

و راهبردهاي مناسب به منظور تشويق توسعه و رشد  -سازمان هاي بين المللي تجاري 

  .مستقل در پيرامون مربوط مي شود

نوعي باز انديشي در ماركسيسـم صـورت گرفـت كـه بـر       80و  70 طي دهه هاي

همچون ماركسيسم كلاسيـك در چارچوب توليد بلكه در سـطح  اساس آن به دولت نه 
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در  -مبـدع نظريـه نظـام جهـاني      -از نظر والرشـتاين  . نظام بين المـلل توجـه مي شود

طول تاريخ، نظامهاي جهاني متفاوتي وجود داشته است و نظـام جهـاني مـدرن كنـوني     

ايـن اسـت كـه ايـن      تفاوت اين نظام با مـوارد پيشـين در  . فقط يكي از اين نظامهاست

نخستين نظامي است كه خود را در قالب اقتصاد جهـاني سـرمايه داري تعريـف نمـوده     

اين نظام ابتدا در اروپا شكل گرفت و سپس طـي چهـار قـرن مرزهـاي خـود را      . است

اين نخستين نظـام  . تمامي جهان را تحت پوشش خود قرار داد19گسترش داد و از قرن 

طبق اين نظريه . كه به چنين موفقيت مهمي نايل آمده استتاريخي در تاريخ بشر است 

تنها نظام جهاني مدرن، اقتصاد جهاني سرمايه داري است كه ساختار سياسـي مركـب از   

دولتهايي را ايجاد نموده كه ادعاي حاكميت بر محدوده جغرافيـايي خاصـي را دارنـد و    

ايـن سـاختار سياسـي در     .بطور دسته جمعي در نظام بين دولتي با هم مرتبط شـده انـد  

حقيقت تنها ساختاري است كه مي تواند وجود نظـام بـازار بـه نسـبت آزاد را تضـمين      

  ) 13( .چيزي كه نياز اصلي نظام مبتني بر انباشت بي وقفه سرمايه است. نمايد

با توجه به نكات بالا، نظريـه نظـام جهـاني بـر درك ماركسيسـت هـا از واقعيـت        

مبارزه طبقاتي نسـبت بـه حـوزه     ن نظريه تقدم حوزه اقتصاد واي. اجتماعي استوار است

هـر  . سياست و تعارض گروهها را به عنوان عامل تعيين كننده رفتار انساني مـي پـذيرد  

چند ماركسيسم كلاسيك بر ساختار مبارزه طبقاتي داخلـي تمركـز دارد، ايـن نظريـه از     

در . صـادي سـخن مـي گويـد    سلسله مراتب بين المللي و مبارزه كشور ها و طبقات اقت

تحليل اين نظريه، سرمايه داري به عنوان يك پديده جهاني محوريـت دارد، در حاليكـه   

مولد توسعه مي  -اگر چه به صورت نا موزون  -ماركسيسم سنتي، اقتصاد بين الملل را 

داند كه به سمت وحدت جهاني حركت مي كند، ليكن نظريه نظـام جهـاني يـك نظـام     

متحدي را فرض مي كند، مركب از سلسله مراتبي از كشور هـاي مسـلط   اقتصاد جهاني 

كه به واسطه نيروهاي اقتصادي گرد هـم آمـده و توسـعه نيـافتگي را بـراي كشـورهاي       

اقتصـاد مـدرن جهـاني داراي     در نهايت طبق اين نظريه،. پيرامون وابسته ايجاد كرده اند

حـاكم بـر توسـعه تـاريخي آن     تعارضات ذاتي بوده و كاركرد آن طبـق قـوانين جبـري    
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  ) 14( .باشد كه متضمن بحرانها و در نهايت مرگ سيستم خواهد بود مي

پس از بررسي اجمالي رويكردهاي مطرح در زمينه اقتصاد سياسي بـين الملـل، در   

اين بخش از مقاله، برخي از رويكردهاي نوين و انتقادي مطرح شده در اين زمينه را بـه  

از جمله اهداف رويكردهـاي انتقـادي، گسـترده تـر     . ر مي دهيماختصار مورد توجه قرا

كردن حوزه اقتصاد سياسي بين الملل و وارد كردن مباحـث و بـازيگران نـوين بـه ايـن      

  .حوزه مي باشد

  انتخاب عقلاني

اين نگرش از مفاهيم اقتصادي بهره مي گيرد تا سياست وروابط بـين الملـل را تشـريح    

تشريح عقايد، شخصيتها، ايدئولوژيها يا سـنتهاي تـاريخي    انتخاب عقلاني به جاي. كند

كه در پشت سياستها و نهادها قرار دارند، بر ساختار انگيزه متمركـز اسـت كـه تصـميم     

فرض بر اين است كه منافع و تمايــلات بـازيگران شـناخته    . هستند گيران با آن روبرو

  .اي استراتژيك به عمل آورندشده و ثابت هستند و اينكه بازيگـران مي توانند انتخابه

در مقايسه با جريان اصلي در اقتصاد سياسي بين الملل كه پرسشهاي كليدي را بـر  

مطرح مي كند، ) ماركسيسم (و طبقات ) ليبراليسم ( ، بازار )مركانتيليسم ( محور دولت 

تند در اين نظريه بر نقش افراد در مسايل اقتصادي تاكيد مي شود؛ چرا كه اين افراد هس ـ

بنابراين بر اساس ايـن  . كه سرانجام تصميم گيرنده محسوب مي شوند نه دولت يا بازار

همچنين انتخاب عقلاني در باره گروههـاي ذينفـع و   . رويكرد سطح تحليل افراد هستند

ايـن رويكـرد در تشـريح سياسـت     . تأثير آنها بر اقتصاد سياسي بين الملل بحث مي كند

قرائتهاي جديد اين نگرش بـه  . نفع متمركز است ريشه داردبازرگاني كه بر گروههاي ذي

دنبال تشريح اين موضوع هستند كه چرا دولتها در اقتصاد جهاني به شيوه هايي خـاص  

تحليل مزبور بر اين پيش فرض اسـتوار اسـت كـه    . خود را با تغييرات انطباق مي دهند

در نهايـت عملكـرد    دولتها و خط مشي هاي متعلق به آنهـا بـا اهميـت هسـتند، لـيكن     

اين گروههـا ممكـن اسـت در    . گروههاي ذينفع خاصي را در اقتصاد انعكاس مي دهند
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در واقع فرضيه هاي انتخاب عقلاني به اين منظـور بـه   . كنار طبقه يا بخشها ظاهر شوند

كار مي رود تا تشريح كند كه چگونه گروههـاي خـاص در اقتصـاد ظـاهرمي شـوند و      

سي آنها چيست؟ به علاوه انتخاب عقلاني چارچوبي براي فهـم  اهداف و اولويتهاي سيا

و درك ائتلاف هايي است كه اين گروهها به آنها وارد مي شوند و تعامل آنها بـا ديگـر   

  ) 15( .نهادها را فراهم مي سازند

در اين راستا كاربرد متفاوتي از انتخاب عقلاني در رويكرد نهـادگرايي نسـبت بـه    

اين رويكرد فرضيه هاي انتخاب عقلاني را درباره . ملل وجود دارداقتصاد سياسي بين ال

دولتها و در تعامل آنها با ديگر دولتها به كار مي برد و با كمك نظريـه هـاي تفـويض و    

فرضـيه كليـدي ايـن     .تفسيري را ارايه مـي كنـد  )  Delegation and Agency( نمايندگي 

است كه دولتها، نهادهاي بين المللي را به وجود مي آورند و قدرت را به آنهـا تفـويض   

مي كنند تا سودمندي را با توجه به محـدوديتهاي بـازار هـاي جهـاني و سياسـت بـين       

ه عنوان مثال دولتهـا در مي يابنـد كه آنها نمي تواننـد در حـوزه   ب. دالملـل افزايش دهن

نند تجارت و محيط زيست به اهداف خود دسـت يابنـد، مگـر اينكـه دولتهـاي      هايي ما

  ) 16( .ديگر نيز اقدامات ديگري را به عهده بگيرند

اين نظريه به منظور تحليل و درك اختلاف مركانتيليست ها و ليبرال هـا در زمينـه   

ريكاردو در حالي كه ليبرال هايي همچون . تعرفه و سهميه بندي به كار گرفته شده است

اعلام كرده اند كه سياست حمايت گرايانه، به سبب نا كارآمدي تأمين كننده منافع ملـي  

نيست؛ در نقطه مقابل مركانتيليست هايي همچون ليست و هاميلتون معتقـد هسـتند كـه    

به دليل تقويت اقتصاد داخلي به سود منافع ملي است؛ در پاسخ به  بازرگانيتعرفه هاي 

د انتخاب عقلاني در انتقاد خود از اين خط مشي هـا بـر ايـن اعتقـاد     اين مساله، رويكر

است كه چنين اقداماتي نه در راستاي منافع ملي بلكـه در جهـت پيگيـري منـافع افـراد      

  ) 17( .خاص مي باشد

همچنين اين رويكرد به منظور تجزيه و تحليل رفتارهاي مبتني بر رانت نيـز مـورد   

نوان مثال، ايجـاد سـهميه بنـدي در برابـر واردات كـالاي      ه عب. تاستفاده قرار گرفته اس
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. دخاصي باعث مي شود تا واردات كالاي مزبور كاهش يافته و قيمت آن افزايش پيدا كن

دين ترتيب، موسسات، نهادها و افرادي كه داراي مجوز واردات چنين كالايي هسـتند،  ب

يب خـود مـي كننـد كـه     از شرايط به وجود آمده استفاده كرده و سـود بيشـتري را نص ـ  

در چنين شرايطي افرادي كـه از رانـت بهـره    . توان آن را نوعي رانت به حساب آورد مي

مند مي شوند به منظور اثر گـذاري بـر افـراد ذيصـلاح در جهـت تصـويب ضـوابط و        

مقررات مربوط تلاش مي كننـد و در مقابـل تصـميم گيرنـدگان نيـز از ايـن رانـت در        

  )18(.كنند براي رقابتهاي انتخاباتي و غيره بهره برداري مي مواردي همچون دريافت كمك

  پست مدرنيسم

پسـت مدرنيسـم بـه مجموعـه پيچيـده اي از واكـنش هـاي        اين پژوهش در چارچوب 

انتقادي در چارچوب روابط بين الملل به صورت عام و اقتصاد سياسـي بـين الملـل بـه     

اند،  رض هاي آن صورت گرفتهطور خاص اشاره دارد كه در قبال فلسفه مدرن و پيش ف

 ـ. دبدون آنكه در اصول عقايد اساسي كمترين توافقي بين آنها وجود داشته باش ـ ر ايـن  ب

مبنا، ماهيت پست مدرنيسم به عنوان يك پديده سياسي، اجتماعي از جنبه هاي مختلف 

طبق يك روايت، پسـت مدرنيسـم بـه عنـوان يـك پديـده       . قابل تحليل و بررسي است

ئولوژي طبقه نوخاسته خدماتي و يقه سفيد است؛ اين طبقـه اگـر چـه فاقـد     سياسي، ايد

نا بـه تفسـيري   ب. تمالكيت است، ليكن در توليد و كنترل دانش داراي نقشي حياتي اس

ديگر، ظهور نظريات پست مدرنيستي ناشي از شكست احزاب چپ وراست و بن بست 

ديـدگاه  . ي نوين اجتماعي استفرا روايت هاي ايدئولوژيك و نيز استقبال از جنبش ها

. دسوم پست مدرنيسم را نشانه به پايان رسيدن منطق توسعه جامعه سرمايه داري مي دان

ه عقيده هواداران اين ديدگاه، جامعه پست مدرن در مقايسه با مراحل پيشين شكل ناب ب

در ايـن چـارچوب، در عصـر    . تري دارد و سرمايه داري را به فرهنگ رسوخ مي دهـد 

در جهـت  .. .مدرن، سياست به مفهوم سنتي كلمه كه در رابطه با دولـت، طبقـه و   پست

ساماندهي عمومـي به كار گرفته مي شود، كنـار گذاشـته مـي شـود و سياسـت، حـوزه     
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  ) 19( .را در بر مي گيرد.. .هايي مانند محيط زيست، بيماريهاي همه گير، جنسيـت و

، نظارت و سـرعت، ايـن متغيرهـا را بـه     دردريان با تكيه بر سه مفهوم شبيه سازي

عنوان نيروهاي جهاني مطرح مي كند كه در روابط بين الملل تغيير ايجاد كرده اند؛ زيرا 

برخلاف برداشتهاي متعارف از روابط بين الملل بيشتر جنبـه زمـاني دارنـد تـا مكـاني،      

وي اينها . دله كالابيشتر شفاف هستند تا مجرد و بيشتر به نشانه ها گره خورده اند تا مبا

را رويه هاي جديد تكنولوژيكي مي داند كه در برابر روشهاي تحليل سنتي مقاومت مي 

، داشته باشـد، جنبـه   )ژئوپليتيك( كنند و قدرت گفتماني آنها به جاي آنكه جنبه مكاني 

دارد؛ ايـن مـوارد تكنواسـتراتژيك هسـتند، يعنـي از تكنولـوژي       ) كرونوپليتيك( زماني 

در نتيجـه در جهـان   . و تكنولوژي از آنها براي هدف جنـگ اسـتفاده مـي كنـد     استفاده

پسامدرن، فضا ديگر در جغرافيا نيست، بلكه در الكترونيك اسـت و قـدرت را بايـد در    

در نتيجه حركتي از سياست جغرافيايي به سياست زماني صورت . ترمينالها جستجو كرد

ه اين ترتيب، دردريان ب. ديع زمان مي دهمي گيرد و توزيع سرزمين جاي خود را به توز

ابزارهاي شناختي مدرن نه تنهـا در اسـاس بـه     )) وضعيت پسامدرن ((برآن است كه در 

طور عام قابل نقد هستند، بلكه در حقيقت كارايي خود را نيز از دست داده اند و در اين 

  ) 20( .استفاده كرد ))پساساختارگرايانه((  شرايط بايد از فنون تحليلي

بر اساس رويكرد پست مدرنيستي، اقتصاد سياسي بين الملل بر پايه نهادهاي مدرن 

همچون دولت و بازار استوار است كه اين قبيل نهادهـا و نقـش آفرينـي آنهـا در حـال      

دين ترتيب در چنين شرايطي دشوار است كـه از  ب. تحاضر مورد چالش قرار گرفته اس

سـخن بـه    -در رويكردهاي سنتي تصور مـي شـود    همانگونه كه -منافع ملي يكپارچه 

ميان آوريم، چرا كه جامعه لايه لايه و تكه تكه شده و چارچوب ارزشـي ويـژه اي دارد   

نظام بين الملـل   همين مسأله در ارتباط با موضوع بازار و. كه پيچيده و چند بعدي است

  .نيز مصداق دارد

ولوژيـكي اثـر قابـل ملاحظــه    در نهايت از ديدگاه پسـت مدرنيسـم، تحولات تكن

فشرده سازي و تجـاري سـازي ماشـين هـا در حـال متحـول       . اي بر دانـش مي گذارد
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ساختن راهي هستند كه در آن علم، كسب، طبقه بندي، قابل دسترسـي و بهـره بـرداري    

از اين رو دانش، عنصر اساسي در رقابت جهاني براي قـدرت خواهـد بـود و    . مي شود

د دارد كه دولتهاي ملي روزي براي كنترل اطلاعات باهم بجنگنـد؛  حتي اين امكان وجو

در عصـر  . درست همان طور كه در گذشته براي كنترل بر سرزمين ها به نبرد پرداختنـد 

پسامدرن، علم نقش بسيار مؤثرتري در ظرفيت ها و قابليت هاي توليدي دولتهـاي ملي 

و در حال توسعـه هرچه عميق تر پيدا خواهد كرد و شكاف بين كشورهاي توسعه يافته 

  ) 21( .خواهد شد

  فمينيسم

فمينيسم به عنوان يك جنبش اجتماعي در بسياري از حوزه هاي علـوم اجتمـاعي، طـي    

ورود فمينيسم به رشتـه روابـط بـين المــلل   . دو دهه اخير مورد توجه قرار گرفته است

فمينيستي به عنوان مشـاركت   در اين دهه، روابط بين الملل. باز مي گردد 1990به دهـه 

متمايز در نظريه پردازي سياست جهاني توسعه پيدا كـرده اسـت، نگـرش فمينيسـتي را     

نمي توان به عنوان يك مجموعه يكپارچه قلمداد كرد؛ ايـن مكتـب فكـري بـه اشـكال      

ماركسيست و فمينيسم پست / گوناگوني همچون فمينيسم ليبرال، فمينيسم سوسياليست 

  .ي شودمدرن تقسيم م

فمينيسـم ليبـرال ايـن     1980با آغاز نخستين موج فمينيستي در سالهاي پاياني دهه 

پرسش را مطرح كرد كه جايگاه زنان در سياست جهـاني كجاسـت؟ ليبـرال در عرصـه     

نگرش، واحد اصـلي جامعـه، افـراد     ديدگاههاي فمينيستي به اين معني است كه در اين

نابراين، ليبـرال فمينيسـت هـا معتقدنـد، زنـان از      ب .دهستند و اين افراد داراي حق هستن

 ـ. تهمان حقوقي برخوردارند كه به صورت سنتي بـه مـردان داده شـده اس ـ    ر اسـاس  ب

ماركسيست، نيروهـاي اقتصـادي مهمتـرين نقـش را در     / نگرش فمينيسم سوسياليست 

داري  م سرمايهاز اين ديدگاه، علت نابرابري زنان را بايد در نظا. تعيين جايگاه زنان دارند

داري  در نتيجه به منظور دستيابي به رفتار برابر دربـاره زنـان، بايـد نظـام سـرمايه     . يافت
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ماركسيسـت، تمركـز نظريـه سياسـت     / از نظر فمينيست هاي سوسياليست . ساقط شود

جهاني بايد بر الگوهايي باشد كه مطابق آن نظام سرمايه داري جهاني و نظـام مردسـالار   

در نهايـت از ديـدگاه   . روميـت زنـان در مقايسـه بـا مـردان مـي شـود       قدرت باعث مح

فمينيست هاي پست مدرن، موضوع كليدي ايـن اسـت كـه سـاختار هـا و فراينـدهاي       

  ) 22( .سياست جهاني چه نقشي هاي اجتماعي براي مردان و زنان تعيين مي كنند

ي تواننـد نقـش   در اين راستا فمينيست ها بر اين اعتقاد هستند كه زنان و مردان م ـ

تصـورات جنسـيتي نبايـد بـر     . در ارتباط با ساختار قدرت منعكس سازند مثبت تري را

نابراين قدرت كه مفهـومي مردانـه محسـوب    ب. ددرك آنان از سياست تأثير به جا گذارن

. مي شود، هم اكنون به مفاهيمي همچون مديريت، كنترل و سازمان دهي تبديل مي شود

رند كه مديريت، نمـاد رفتـار آنـان در حـوزه خـانواده، اجتمـاع و       فمينيست ها اعتقاد دا

در چنين شرايطي بايد نشانه هاي مديريت را در كارآمـدي آن  . سياست بين الملل است

ارآمـدي بدين معني است كه فمينيســت ها مي توانند قـدرت  ك. دمورد ملاحظه قرار دا

اين امر به مفهوم آن است كـه سياسـت و   . نرم را جايگزين ستيزش هاي سياسي نمايند

پيونـد داشـته   ))  همكـاري  ((و  )) سـازماندهي  (( و))  مديريت كنتـرل  ((قدرت مي توانند با 

دارد، تأكيد دايمي بـر موضـوع    موضوع ديگري كه مورد توجه فمينيست ها قرار. باشند

مسايل مربوط به عدالت نسبت به زنان و همچنين موضوعاتي كه مربـوط  . عدالت است

. به عدالت در سياست بين الملل است، در نظريات فمينيستي مورد توجه قرار مي گيـرد 

عدالت در بعد داخلـي در  . نظريه هاي عدالت داراي ابعاد داخلي و بين المللي مي باشد

ازسازي عدالت به معنـاي داوري  ب. دلب رهيافت هاي توسعه مورد توجه قرار مي گيرقا

در مورد انتظارات و امكانـات زنـان در محـيط ملـي و همچنـين انتظـارات و امكانـات        

در چنـين شـرايطي شـالوده    . كشورهاي فرودسـت در سياسـت بـين الملـل مـي باشـد      

در نگـرش فمينيسـتي ماهيـت     هاي مربوط به عدالت سياسي و عدالت بين الملـل  بحث

از آنجايي كه قدرت در سياست بين الملل مي تواند نشـانه هـاي   . جنسيتي پيدا مي كند

آنهـا اعتقـاد   . اجتماعي داشته باشد، فمينيست ها عدالت را مترادف با قدرت مـي داننـد  
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دارند كه عدالت مي تواند به همكـاري مشـترك منجـر شـود و تمـامي افـراد درچنـين        

از سوي ديگر عـدالت مسـتلزم توزيـع مجـدد     . منافع و سود نايل مي شوند شرايطي به

  ) 23( .اين امر از طريق همكاريهاي بين طبقاتي حاصل خواهد شد. قدرت مي باشد

با توجه به نكات بالا، از منظر فمينيست ها، جهـان متشـكل از بـازار و دولـت يـا      

تعامل مردان و زنان . و زنان است پرولتاريا و بورژوازي نيست، بلكه در برگيرنده مردان

بيشتر در درون يك مجموعه اجتماعي و نهادهايي صورت مي گيرد كه بازتـاب دهنـده   

آنـان بـر ابعـاد اقتصـادي و مسـايل خشـونت       . سلطه مردان و بيشتر به زيان زنان است

ساختاري بر ضد زنان همچون دستمزد كمتر زنان در برابر مردان و غيره اشاره مي كنند 

بر اين اعتقاد هستند كه ساختارهاي مرد سالارانه گسترش يافته در سطح خـانواده تـا    و

اقتصاد جهاني كه به زنان اجازه فعاليت برابر نمي دهند، به نابرابري زن و مـرد و انـواع   

دين ترتيب از نظر فمينيست هـا، نـابرابري جنسـيتي بـه عنـوان      ب. دناامني ها مي انجامن

گ نابرابري تعبير مي شود كه به منظور حفظ جريـان سـرمايه   بخشي از يك سيستم بزر

ه علاوه در تجزيه و تحليلهاي نيروي كار زنان بر اين نكتـه اشـاره   ب. دابقا مي شو داري،

مي شود كه در نظام سرمايه داري، زنان را به عنوان نيروي كـار ذخيـره بـه شـمار مـي      

در اين راستا، فمينيسـت هـا  . ه مي كنندآورند و به عنوان نيروي كار ارزان از آنها استفاد

با اين تجزيه و تحليل نظام سنتي ماركس، كه بيـان مي كرد زنان فقـط در محـيط خانـه    

هستند و به همين دليل كاري در ارتباط با افزايش سرمايه انجام نمـي دهنـد بـه مقابلـه     

كشـي از زنـان بـه    آنان بر اين اعتقاد بودند كه نظام سرمايه داري توسط بهره . برخاستند

  ) 24( .بازار توليد سرمايه مي پردازد

در نهايت از ديدگاه منافع ملي، نگرش فمينيستي معتقد است منافع ملي چند بعدي 

نمـي تـوان آن را    ،نـابراين ب. دبوده و با توجه به شرايط و اوضاع و احوال تغيير مي كن ـ

در جهـان معاصـر مشـكلاتي نظيـر شـكاف      . بر اساس قـدرت تعريـف كـرد    "منحصرا

به جاي راه حل هاي مبتني بر حاصل جمع صـفر،  .. .اقتصادي، تخريب محيط زيست و

  .همكاري كشورها را مي طلبند



  

  

� 
ن

 بي
ت

عا
طال

ه م
نام

صل
ف

 
ي

ملل
ال

 
(I

SJ
)

  /
ره 

ما
ش

19  /
18

0
  

  دستاورد

سياسـي   اقتصاد ((پيوند ميان اقتصاد و روابط بين الملل در قالب  پژوهش پيش رويدر 

ر اين مبنا مي تـوان گفـت اقتصـاد سياسـي بـين      ب. تمورد بررسي قرار گرف ))بين الملل 

الملل، تأثيرات اقتصاد بازار جهاني بر روابط دولتها و شيوه هايي اسـت كـه دولتهـا بـر     

پيـدايش  . اساس آن تلاش دارند تا نيروهاي بازار را به نفع خود تحت تأثير قـرار دهنـد  

الملل به عنوان موضوع كليدي در روابط بين الملل تا انـدازه اي بـه    اقتصاد سياسي بين

دليل كاهش برتري اقتصادي ايالات متحده، ناكاميهاي اين كشور در ويتنام و چالشي بود 

عامـل تأثيرگـذار   . كه براي رويكردهاي سنتي نسبت به قدرت و امنيت بوجود آمده بود

از جمله افزايش قيمت نفت بـه وسـيله    1970ديگر چالش هاي نوين اقتصادي در دهه 

اوپك و فشار كشورهاي در حال توسعه به منظور دستيابي بـه نظـم نـوين اقتصـاد بـين      

اين نظم بر نظريه هايي كه بر ماهيت و ساختار اقتصاد جهاني متمركز بودند، . الملل بود

  .اهميت مي داد

تقسـيم بنـدي و   فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد اثر عامل روابـط تقـابلي بـر    

 ـ. دجدايي اقتصاد و روابط بين المللي را تحت الشعاع خود قرار دا ا طـرح نظـم نـوين    ب

جهاني و متعاقب آن جهاني شدن كه بيانگر حاكم شدن اقتصاد بازار آزاد در سطح بـين  

المللي است و ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن همچون دموكراسي و حقوق بشـر،  

دين ترتيب ب. تلملل از اهميت شايان توجهي برخوردار گرديده اساقتصاد سياسي بين ا

امروزه با توجه به وابستگي متقابل اقتصادي و تأثيرات آن بر روابط بـين الملـل؛ روابـط    

بين الملل ديگر نمـي توانـد بـه مثابـه رقابـت ژئواسـتراتژيك بـين دولتهـا درك شـود؛          

هـاي جديـد همكـاري، سياسـت     موضوعات اقتصادي، كانالهاي جديد ارتبـاطي و الگو 

جهاني نويني را به وجود آورده است كه در آن اقتصاد سياسي بين الملل و نهادهاي بين 

  .المللي نقش مهمي را ايفا مي كنند

در اين زمينه به منظور بررسي نحوه تعامل ميان اقتصاد و روابط بين الملل بر مبناي 

ردهاي مختلف نظـري قابـل طـرح و    دو اصل دولت و بازار در سطح بين المللي، رويك
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فـرض بـه   . مـي باشـد  ) مركانتليسـم ( يكي از اين رويكردها واقع گرايي . ارزيابي است

حداكثر رساندن قدرت، رهيافت ويژه واقع گرايي نسبت به اقتصاد سياسي بين الملل را 

اغلب مكمل مسايل قدرت سياسـي اسـت؛    شكل مي دهد؛ اگر چه ملاحظات اقتصادي

واقـع گرايـان شـرايطي را در نظـر     . ات اقتصادي تابع مسايل سياسي استليكن ملاحظ

گيرند كه در آن دولتهاي ملي منافع اقتصادي را براي تضـعيف مخالفـان يـا تقويـت      مي

دولتهاي ملي ممكن است به  ،نابراينب. دخودشان از نظر نظامي يا ديپلماتيك فدا مي كنن

  .مايت از تجارت را اتخاذ نماينددليل حفظ يا كسب قدرت سياسي ملي، سياست ح

 Susan(و سـوزان اسـترنج   )  Robert Gilpin( واقع گراياني نظيـر رابـرت گيلپـين    

Strange  (     اصلاحاتي را در برخي مفروضات واقع گرايي ايجـاد كـرده و پيونـدهايي بـا

ي ه عنوان نمونه، گيلپين رويكـردي تركيب ـ ب. دديدگاههاي مبتني بر بازار به عمل آورده ان

را مد نظر قرار مي دهد كه در چارچوب آن در كنـار نقـش آفرينـي دولتهـا بـه عنـوان       

بازيگران كليدي و تأثير گذاري سياست بر اقتصاد، واقعيت مستقلي به نام بـازار نيـز در   

همچنـين از نظـر   . نظر گرفته مي شود كه بازي با حاصل جمع مثبت در آن جريان دارد

ابط بين الملل با توجه به اولويت يكـي بـر ديگـري قابـل     استرنج دو مقوله اقتصاد و رو

تحليل نيست و هر دو عامل داراي ويژگيهـا و مختصـات ويـژه اي هسـتند كـه باعـث     

در ايـن راسـتا وي اقتصـاد    . شود تا به راحتي نتوان يكـي را بـر ديگـري برتـري داد     مي

نيت، توليد، دانـش  سياسي بين الملل را عرصه نقش آفريني و تعامل ميان چهار حوزه ام

و ماليه به عنوان چارچوب تشكيل دهنده قدرت ساختاري به حسـاب مـي آورد كـه بـا     

حث واقـع گرايـان در خصـوص چگـونگي و امكـان      ب. ديكديگر ارتباط تنگاتنگي دارن

تحقق يك نظام اقتصاد بين الملل آزاد كه با ملايمت و به خوبي كاركرد داشته باشد، بـه  

وجـود هژمـون كـه يـك قـدرت      . مـي انجامـد  ) هژموني( سيطره  نظريه ثبات مبتني بر

اقتصادي و سياسي مسلط است، براي ايجاد و توسعه يك اقتصاد مبتني بر بازار جهـاني  

  .زيرا در غياب چنين قدرتي قواعد ليبرال نمي تواند اعمال شود. ليبرال ضروري است

ليبرالها در مخالفت با كنترل دولت بر اقتصاد در دو سطح داخلي و بين المللـي بـر   
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اين اعتقاد هستند كه ثروت ملي به بهترين وجه از راه مبادلـه آزاد و گسـترده كـالا بـين     

از ايـن منظـر ليبراليسـم طرفـدار     . افراد در اقتصاد داخلي و بين المللي افزايش مي يابـد 

د تأمين كالاهاي عمومي است و در سطح بين المللي نيز بـر  نقش اقتصادي دولت در ح

نظـم در ديـدگاه   . وجود هماهنگي منافع بنيادين در درون و بين كشورها تأكيد مي كنـد 

زن قوا حاصل نمي شود، بلكه حاصل تعاملاتي است كه بين لايه هـاي  اليبراليستي از تو

شترك، رژيمهاي بين المللي مختلف تركيبات حاكميتي، سازش بين قوانين، هنجارهاي م

  .و مقررات نهادي شده وجود دارد

در نگرش ماركسيستي آنچه اهميت دارد، ساختار نظام جهاني است؛ بـه گونـه اي   

در درون اين سـاختار   غيره كه مسايلي همچون جنگها، پيمان ها، كمكهاي بين المللي و

از اين رو هر نوع تلاش براي فهم سياست جهاني بايـد مبتنـي بـر فهـم     . اتفاق مي افتند

 ـ. دجامع تر از فرايندهايي باشد كه در درون نظام جهـاني عمـل مـي كنن ـ    دين ترتيـب  ب

ساختار اقتصاد جهاني موجب حفظ و حتي افزايش نابرابريها ميـان كشـورهاي توسـعه    

اين ساختارها كشورهاي كمتـر توسـعه يافتـه را در يـك     . نيافته مي شوديافته و توسعه 

مدار توسعه نيافتگي دايمي قرار مي دهند كه بـدون كمـك خـارجي نمـي تواننـد از آن      

رهايي يابند؛ از اين نظر، بازارهاي بين المللي، نابرابريها ميان كشورهاي توسـعه يافتـه و   

  .كمتر توسعه يافته را افزايش مي دهند

ر مجموع رويكردهاي نوين به اقتصـاد سياسـي بـين الملـل در قالـب نگرشـهايي       د

در نگـرش  . همچون انتخاب عقلاني، پست مدرنيسم و فمينيسم قابـل طـرح مـي باشـد    

در مقابل  -انتخاب عقلاني بر نقش افراد و انگيزه آنها در سطح اقتصاد سياسي بين الملل 

درنيستي شيوه تفكـر مـدرن را در زمينـه    نگرش پست م. تأكيد مي شود -دولت و بازار 

درنهايت فمينيسم . تفكيك دو حوزه اقتصاد و روابط بين الملل مورد ترديد قرار مي دهد

با رد مناسبات مبتني بر تبعيض در سطح بين المللي، بر روندهايي تمركز دارد كه طي آن 

محروميت بيشـتر   نظام سرمايه داري جهاني به عنوان نمادي از يك نظام مردسالار باعث

  � .شود زنان در مقايسه با مردان براي نقش آفريني در نظام اقتصاد جهاني مي
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